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 چکیده

ای انسانی و فراتر از معیارهای تمایزگذار بشری دانست. وجود این  عصرنر   عشق را باید پدیده

های زنندگی را بنرایا افنزایا داده ا نت. در  نوز       در آدمی، به او هویت بخشیده و لذت

به ابعاد گونناگونی از مههنو     ،شصا ی، رابرت ا ترنبرگ در چهارچوب نظریۀ مثلث عشقروان

عشق پرداخته و آن را دارای  ه ضلع صمیمیت، شور و تعهد دانسته ا نت. در شنعر فار نی    

اند. در ای  بی ،  سی  مصزوی بارهنا در ززلینات   نیز شاعران بسیاری به ای  مههو  اشاره کرده

را منورد نظنر   خود از اهمیت عشق و لزو  صمیمیت در آن  خ  گهته و کارکرد تعلیمنی آن  

قرار داده ا ت. هدف پژوها  اضر، برر ی کارکردهنای اخققنی صنمیمیت در پیونندهای     

ای و های مصزوی ا ت. ای  تحقیق با ا نتصاد بنه مصنابع کتابخاننه    میان عاشق و معشوق در ززل

دهد مههنو  صنمیمیت در   های تحقیق نشان میتحلیلی تدوی  شده ا ت. یافتهروش توصیهی

هنای تعلیمنی متصنوعی چنون     ای که در ززلیات شاعر تبیی  شده ا ت به  نویه نهروابط عاشقا

ا ترا  بسیار بنرای   ،تجربۀ خوشحالی در کصار معشوق ، مایت ا سا ی و هیجانی از معشوق
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هنا، افنزایا رو ینۀ    تکیه کردن بر معشوق هصگا  نیازمصندی  ،معشوق و ارج نهادن به یکدیگر

ر در رابطه اشاره دارد. در یک نگاه کلنی، عشنق در  ناختار    ایثارگری و بذل مال برای همدیگ

شننود و او فکننری مصننزوی، صننرفاو در روابننط هیجننانی و ا سا ننی بیصننافردی خقصننه نمننی 

 ؛کارکردهایی اخققی برای ای  پدید  انسانی در نظر گرفته و در اشعار خود بازتاب داده ا نت 

   .شودمی نیز ای تعلیمی و اخققیبصابرای ، نگاه شاعر به پدید  عشق، دارای کارکرده

  سی  مصزوی، عشق، رابرت ا ترنبرگ، مثلث عشق، صمیمیت. های کلیدی:واژه

 

 . مقدمه1

تر و عمینق بخاهای انسانی ا ت و معصای زندگی را برای نوع بشر، لذتیکی از پدیده عشق

شنعر معاصنر،    وا طۀ  ضنورش در ابدی به -الگوی ازلیعشق، زیباتری  که »تر کرده ا ت. 

بسنیاری این     (.۳99: ۱۳9۰قندیمی،  « ) ا تی دیگرگونه از ادبیات زصایی را پدید آورده ا ت

دانصند. عشنق صنرفاو بنه  نوز  ا سا نات و       پدیده را وجه تمایز انسان با دیگر موجودات می

فردی و گروهنی   های آن برای ر یدن به شکوفاییتوان از ظرفیتعواطف مرتبط نیست و می

شدن در وجود ینک   های اخققی ا ت که با نهادیصهه کرد. در واقع، عشق دارای قابلیتا تهاد

در ای  صنورت، عشنق کنارکردی فراعناطهی و      ؛گذاردفرد، اثرات مطلوبی بر شخریت او می

کصد. بر ای  پایه، بسیاری از عارفان و ادیبان با تکیه بر عشق معصنوی و معرفنت  تعلیمی پیدا می

 اند. از را با مخاطبان خود به اشتراک گذاشتهبسیاری از رهصمودهای انسانشصا انه، 

در شعر دور  معاصر، عشق در زالب موارد، جصبۀ زمیصی و مادی پیدا کرده و کمتر بنه بععند   

هنای انسنانی هسنتصد کنه در     عرفانی آن پرداخته شده ا ت. عاشق و معشوق همان شخریت

بسنیاری از شناعران   »نند.  ابرای شصونده، ملموس و قابل درک، روای کصصد؛ ازمیان ما زندگی می

وبنیا بنه   از دیرباز تاکصون با توجه به اوضاع و ا وال زمانه و جوّ  اکم بر اجتماع خنود، کنم  

در این  بنی ، شناعران معاصنر در      (.۱۳۱: ۱۳88، )شنریهی و صنادقی  « اندای  مهم اشاره کرده

ها به روی زمی  بیاورند و بر اثنرات مثبنت آن   نز آ ماو هستصد تا مههو  عشق را ا تقش بوده

توانند در  اند که نوع زمیصی پدید  عشق هم، منی تأکید کصصد. به عبارت دیگر، شاعران نشان داده

 ها اثری مطلوب داشته باشد و کیهیت زیست  را بهبود بخشد.رشد و شکوفایی انسان
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نظرداشت وجه زمیصی از پدید  عشنق، بنه    شصا ی باپردازهای رواندر دوران معاصر، نظریه

هایی مدون، بسترهای لاز  را بنرای درک هرچنه   و با ارائۀ چهارچوب متعلقات آن توجه کرده

بنا طنرو و شنرو نظرینۀ      اند. در ای  بی ، رابنرت ا نترنبرگ  بهتر ابعاد ای  پدیده فراهم آورده

ید  انسانی به خود جلنب کنرده   های بسیاری از محققان را در شصاخت ای  پدمثلث عشق، نگاه

ورزیدن، بنه  بر مهرای مبتصیبرخوردار بودن از  س عاشقانه و رابطه»ا ت. از دید ا ترنبرگ، 

بصنابرای ، عشنق    ؛(۱5۰: ۱۳8۱ا ترنبرگ، « )انداز  باور داشت  به مذهب، اهمیت و روایی دارد

ضلع اصلی عشق یعصنی  های شخریت و هویت آدمی ا ت. او در نظریۀ خود به  ه از بایسته

کصند و بنرای   ( اشاره منی Sternberg, 1986: 130« )صمیمیت؛ شور و هیجان؛ تعهد و ترمیم»

دهد که در برخی موارد، با اخققینات و آمنوزه  های توضیحاتی را ارائه میکدا  از ای  مؤلهههر

هنای لاز   د زمیصهتوانبصابرای  در نگاه ا ترنبرگ، عشق زمیصی می اند؛های تعلیمی پیوند خورده

 را برای صعود شخریتی افراد فراهم آورد.

 لهئبیان مس. 1ـ1

در خورشنیدی   ۱۳۲5 در اول مهر  سی  مصزوی از شاعران برجسته در دوران معاصر ا ت. او

هنای  های جوانی به  رودن شعر روی آورد و با کسب تجربهبه دنیا آمد و از  ال زنجانشهر 

نا  بدل گردید. او نخستی  جنایز  ادبنی خنود را بنا     به شاعرانی صا ب ۱۳۴6، در  ال بسیار

بنه   زخمنی تزنزل     صجنر دلیل انتشار مجموعۀ و به ۱۳5۰فروغ فرخزاد در  ال  عصوان جایز 

ا  در های ترویری و شصیداری را هم داشت. او  نرانج د ت آورد. مصزوی تجربۀ کار با ر انه

اثرگذاری او بر جریان شعر معاصر فار ی، هصوز ادامنه   ااز جهان فروبست؛ ام دیده ۱۳8۳ ال 

کصصند.  های ادبی بسیاری از  بک و  نیاق شعر نرایی او تقلیند و تتبنع منی     دارد و شخریت

تأثیری که او ]مصزوی[ بر ززل نو معاصر گذاشته، تنأثیر زریبنی ا نت... مصنزوی از شناعرانی      »

کصند و  ان در  وز  ززل خلنق منی  ا ت که از همان نگاه نخست خود به شعر، شعری درخش

 (.9۱: ۱۳9۰کاخی، « ) ازدزدگی زیرقابل وصهی دچار میاش را به شگهتخوانصده

از عشنق گهنت  و   »های اصلی در شعر مصزوی، مههنو  عشنق بنوده ا نت.     مایهیکی از ب 

های خنود بارهنا   ززل (. او در۱96: ۱۳9۰، وندد)فولا« نوشت  و  رودن، اوج هصر مصزوی ا ت

روابط عاشقانۀ میان دلدار و دلداده  خ  گهته و در اثصای کق  خنود، ابعناد مثبنت و مصهنی      از
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بنوده   بخنا ای رشددهصده و تعالیای  پدیده را بازگو کرده ا ت. عشق در نگاه مصزوی، پدیده

پنردازد، صنرفاو از   بصابرای ، مصزوی زمانی که به تبیی  و توصیف پیونندهای عاشنقانه منی    ا ت؛

های اخققی و معرفتی عشق را در تقویت عملکنرد  گوید، بلکه تکانهای مادی  خ  نمیرابطه

لۀ اصنلی تحقینق  اضنر، برر نی     کصند. هندف و مسنئ   عاشق و معشوق در زندگی بازگو می

کارکردهای تعلیمی و اخققی مههو  صمیمیت در ززلیات عاشقانۀ  سنی  مصنزوی ا نت. در    

نشان دهیم که پدیند  عشنق    ،صمیمیت در نظریۀ مثلث عشقآنیم تا با نظرداشت بععد  واقع، بر

های مصزوی زیر از کارکردهای عاطهی و ا سا ی، تأثیرات اخققی متصنوعی دارد و در  در ززل

تکامل بخشیدن به شخریت عاشق و معشوق، اثرگذار ا ت.  ؤالات تحقیق  اضنر عبنارت   

مایی پیوند میان عشنق و اخنقق   ا ت از: الف( کاربست نظریۀ مثلث عشق چه تأثیری در بازن

ا ناس نظرینۀ ا نترنبرگ در شنعر     دارد؟ ب( تشنری  مؤلهنۀ صنمیمیت بر    در ززلیات مصزوی

 کصد؟  های فکری او را آشکار میمصزوی چه وجهی از لایه

 روش تحقیق .2ـ1

تحلیلی تدوی  شده ا ت.  اختار ای و روش توصیهیای  تحقیق با تکیه بر مصابع کتابخانه

مقاله به ای  صورت ا ت که ابتدا توضیحاتی در ارتباط با مههو  عشق و نظریۀ مثلث کلی 

های  سی  مصزوی که شود و در ادامه، آن بخا از ززلعشق از رابرت ا ترنبرگ ارائه می

ها برجسته و قابل انطباق با نظریۀ ا ترنبرگ هستصد، بازنمایی و تبیی  میبععد صمیمیت در آن

 اری تحقیق  اضر، ززلیات مصزوی ا ت.گردد. جامعۀ آم

 تحقیق . پیشینۀ3ـ1

هنای مصنزوی برا ناس    در ارتباط با برر ی کارکرد اخققی و تعلیمی مههنو  عشنق در زنزل   

بصابرای ، مقالۀ  اضر بنرای نخسنتی     اکصون هیچ پژوهشی انجا  نشده ا ت؛نظریۀ ا ترنبرگ ت

های مصزوی برر نی  چصد اثر تحقیقی، عاشقانه  ال، درپردازد. باای بار به ای  خلأ پژوهشی می

 و همکناران  لنو یهناد  شنود. تنری  د نتاوردهای آن اشناره منی    شده ا ت که در ادامه به مهم

نویسصدگان این  مقالنه    اند.ی را برر ی کردهمصزو اتیعشق در ززل تیّفردای در مقاله (۱۴۰۰)

عشنق   تیّن از مصظنر فرد  یمصنزو   ی س اتیدر ززل یورزباز نمودن ابعاد و آفاق عشق یدر پ
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 زین و ن یو فرهصگ یفکر یو تکامل  اختارها رییکه در پرتو تز اندهدیر  جهینت  یو به ا هستصد

قرار گرفته ا نت.   یلدرخور تأم گاهیدر جا تیّشعر معاصر، فرد یشصاختییبایل در نظا  زتحو

ی مصنزو   یدر شنعر  سن   یاخقق اجتماع یبرر  ای بهنیز در مقاله (۱۳9۴) اینو لقمان یقیشه

 ،یخنواه یآزاد ،یطلبتواضع، عدالت ،یعشق، وفاداراز نگاه نویسصدگان ای  مقاله،  .اندهپرداخت

 یو ازخودگذشنتگ  ثنار یو ا یو مهربان یدو ت ،ییبایشجاعت، صداقت، صبر و شک ،یزی تظلم

یعشنق و آزاد  انین م  ین دارد و در ا یدر اشعار مصزو یکه نمود بارزهایی ا ت لههؤجمله ماز

( در ۱۳9۳. کقهچینان و میرزاینی )    او دارننند قدر کنن  یشنتری نهم ب یزی تو ظلم یخواه

هنا،  اند. از دید نویسنصده ای به کارکرد عاطهۀ  سرت در محتوا و فر  ززل مصزوی پرداختهمقاله

نند  ااند، عبارتدر شعر مصزوی شدههایی که باعث پیدایی عاطهه ها و زمیصهپرکاربردتری  انگیزه

زیبنی و   از: جدایی از معشنوق، انندوه از د نت دادن بنرادر، گلنه از  رنوشنت و اطرافینان.       

اند که شناعر  های مصزوی پرداخته و به ای  نتیجه ر یدهای به عاشقانه( در مقاله۱۳9۲مو وی )

گنذارد  خود را به نمایا منی  هایتری  اندیشهتری  و زلالگیری از مههو  عشق، لطیفبا بهره

 دهد.  های خود شرو میتری  مهاهیم انسانی را از رهگذر عاشقانهو متعالی

 . مبانی نظری تحقیق4ـ1

 . مفهوم و انواع عشق 1ـ4ـ1

آن،  ر ای انسانی دانست که تعریف و اجماع نظنر دقیقنی دربنا   ای  مههو  را باید پدیدهعشق: 

(. Hill, 2009: 15ها، فق هه، متکلمان و عالمان وجود نندارد ) نویسها، نمایشصامهمیان  رایصده

ر د ای  ا ت که ریشۀ زن و مرد در آب  یات عشنق جنان    ال، آنچه قطعی به نظر میباای 

کصند ) نتاری،   وا طۀ خویشکاری عشق نمنود پیندا منی   بهگیرد و یگانگی میان ت  و روان می

ای فرعنی  دمی و تداو  مانایی وی ارتباط دارد و مقولنه بصابرای ، عشق با خلقت آ ؛(۲7۱: ۱۳8۱

جهانی خنود، نیازمصند بارقنه   آید. نوع بشر با هدف افزایا و ارتقای  یات ای به  ساب نمی

 نرری دانسنت کنه عاشنق را از قنرار       مثابنۀ اشقانه ا ت. عشق را باید بنه های شکوفاآفری  ع

عشنق را نتی ،   »کصند.  بسیاری دور کرده و از تباهی، پا داری میگرفت  در معرض خطرهای 

شود کنه هماننا   نجات داده و موجب فهم و درک  یات جاودانی می روان و خرد را از عقیمی

د ت یافت  به شصاخت جمال را تی  و نیکی مطلق و زندگی معصوی ا ت. زمنانی آدمنی بنه    
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)معنی ،  « گردددیدار جمال وی رهصمون می ر یده و بهیابد که به  قیقت د ت می کمال برتر

شت از عشنق، آن را بنه  نا ت شنصا تی و اخققنی      ذیل مههو  عشق(. ای  بردا ۴۰۱: ۱۳89

جهانی و انسانی را هنم در  عشق ابعاد ای   کصد. ای  در الی ا ت که باید برای پدیدتقسیم می

های زمیصنی دارد. از دیند   یهگیرد و  ونظر گرفت. عشقی که در پیوند میان مرد و زن شکل می

 از عشق را تی  ا ت. در واقع، آدمی با شنصاختی  نظران، عشق زمیصی زمیصهبسیاری از صا ب

کصند.  تنری از عشنق  قیقنی را تجربنه منی     آورد، درک مطلوبکه از عشق مادی به د ت می

آن تکینه  های معصنوی  صورت، چه عشق را در ابعاد زمیصی آن خقصه کصیم و چه بر جصبهدرهر

شود. در واقنع، عشنق همنواره    های اخققی و رفتاری آن ایجاد نمیتزییری در اثرگذاری کصیم،

 آورد.        های رشد و صعود شخریتی و معرفتی طرفی  رابطه را فراهم میزمیصه

 نظریۀ مثلث عشق از رابرت استرنبرگ. 2ـ4ـ1

ای ارائنه داده کنه   میقدی نظریه ۱978 گرای آمریکایی، در  الشصاس شصاختا ترنبرگ، روان

نبرگ ]پیا از این [ ننا  خنود    ا تر»صورت یک مثلث ترور شده ا ت. هبرا اس آن، عشق ب

پردازان و پژوهشنگران در  نوز  هنوش انسنانی ثبنت      تری  نظریهعصوان یکی از شاخصرا به

داده ا نت؛  زمیصۀ پدید  عشق انجنا   های قابل توجهی درنمود، ولی در  صوات گذشته برر ی

ای شنود و در  ینات ننوع بشنر از اهمینت وینژه      دهصده محسنوب منی  ای فریبچراکه مقوله

انسان بندون پیونند فرف عاشنقانه،    »از دید ا ترنبرگ،  (.Trotter, 1985: 46« )برخوردار ا ت

گینرد و هرگنز   خیز قرار منی های طوفانای ا ت که پیو ته در معرض موجمانصد قایق شکسته

عقینده   (. ا نترنبرگ ۱5۰: ۱۳8۱ا نترنبرگ،  « )ثبات و  کونی برای آن مترنور بنود  توان نمی

« تعهند »و « شنور و شنهوت  »، «صنمیمیت »دارد که عشق  قیقی و مطلوب دارای  نه ضنلع   

ای که باید در نظر داشت این  ا نت کنه    ا ت. او نظریۀ خود را مثلث عشق نامیده ا ت. نکته

شنوند، بلکنه   ورزی ظاهر نمیرت مجزا در فرایصد عشقصو ترنبرگ، صرفاو به ه رک  نظریۀ ا

ای را شکل دهصند. درهنم آمیخنت     ممک  ا ت دو یا  ه رک  در هم ترکیب شوند و عاشقانه

 آورد.هریک از ارکان، بازخوردهای گوناگونی را پدید می

 از اندهدارد که ا سا ات نوع بشر بتحلیل و واکاوی نظریۀ مثلث عشق ا ترنبرگ بیان می

پوشی نیست. قدرت جسمانی عامل و توانایی فیزیکی او دارای اهمیت ا ت و قابل چشم
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رو، در جریان (. ازای Hill, 2009: 71-72« )ابزاری برای نشان دادن عواطف نیرومصد ا ت

گانۀ ای از جسم و جان توانمصد نمود دارد. دربار  ابعاد مختلف ارکان  هورزی، آمیزهعشق

  عشق آمده ا ت:

تری  عواطف، وابستگی و ای  شاخره بازنمایصد  صری  :(Intimacy. صمیمیت )2

 مثابۀشود که بهتداو  در پیوندهای دو تانه ا ت. در گستر  صمیمیت، عواطهی پدیدار می

دید رابرت ا ترنبرگ، ده مؤلهه  (. از۱۱9: ۱۳88ا ترنبرگ، نزدیکی پیوندی دو تانه ا ت )

تمایل به رشد رفاه دلدار؛ تجربۀ شادمانی در کصار »کصد: اق پیدا میدر ارتباط با صمیمیت، مرد

دلدار؛ ا ترا  زیاد برای دلدار؛ توانایی تکیه کردن به دلدار در مواقع ا ساس نیاز؛ درک 

دارایی دو طرف عشق؛ به  دو ویۀ طرفی  در رابطه؛ به اشتراک گذاشت  خویا و مایملک

بصیاد از دلدار؛ بخشیدن پشتیبانی عاطهی و هیجانی به دلدار؛ های عاطههد ت آوردن پشتیبانی

 ,Sternberg« )پیوندهای صمیمانۀ دو طرف؛ ارزش نهادن به همدیگر در  را ر زندگی

1986: 134 .) 

انگیز پیوندی های هیجاندر ای  شاخره به بخا :(Passion. شور، هیجان و شهوت )2

و  مل ای  موارد ا ت: کشا فیزیکی، جاذبۀ جصسیها شاشود. ای  بخاعاشقانه پرداخته می

عواطف عاشقانه در یک ارتباط. بر ای  ا اس، شور و شهوت را باید نمود دیگری از پیوندی 

(. ۱۱9: ۱۳88شود )ا ترنبرگ، می از تجربۀ اشتیاق در رابطه دو تانه به شمار آورد که زمیصه

و شهوت باشد، به همان  رعت و شدت اگر بصیاد یک رابطۀ عاشقانه برا اس شور و هیجان 

رود. به ای  دلیل ا ت و از بی  می شودرنگ میآید، به همان  رعت و شدت، کمکه برمی

در رشد ای  ضلع از عشق،  (.۱۲۴)همان:  شودد ت، ابلهانه نامیده میهایی ازای که عشق

 ؛ا در اوج قرار داردههای فیزیکی طرفی  رابطه اهمیت دارد. در ابتدا ای  جذابیتجذابیت

رنگ های جسمی، کمرو، شور و هیجان هم، قابل توجه ا ت. پس از مدتی که جذابیتازای 

 کصد.شود، آتا شور و هیجان هم فروکا میمی

ای  شاخره از مدت و شمار یک  در :(Decision/ Commitment. تصمیم و تعهد )3

زمانی طولانی، مدتی با   شود در بازمی رابطه صحبت شده ا ت. به ای  معصا که ترمیم گرفته

شود یک فرد  رری گردد و تعهداتی نسبت به ای  عشق رعایت شود. ای  تعهدات باعث می
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 از های ای  عشق دو ویه  هظ گردد. پایبصد بودن به ای  روابط، افزون بر ایصکه زمیصهپایه

های خود فراهم ز ویژگیشود، بسترهای لاز  را برای خودشصا ی عمیق اآگاهی طرفی  می

دو  بصابرای ، نمود تعهد در یک رابطۀ عاشقانه برای هر ؛(Sternberg, 1986: 130آورد )می

افزا ت. نکتۀ جالب در نظریۀ ا ترنبرگ صورت بالقوه کمالطرف د تاورد مثبتی دارد و به

از دید معرفتی  ای  ا ت که او تصها به عشق در معصا و مههو  زمیصی آن توجه نکرده و عشق را

داند که ورزی را فرایصدی چصدوجهی مینیز، مورد نقد و واکاوی قرار داده ا ت. او عشق

 گذارد. گانۀ مذکور، تأثیرات گوناگونی بر طرفی  رابطه میهای  هبودن یا فقدان رک 

 
 . اضلاع مثلث عشق در نظریۀ استرنبرگ1نمودار 

 . بحث و بررسی2

شود و ابعاد عشق صرفاو در ابراز عققه و ارادت به دیگری خقصه نمیمصزوی باور دارد که 

مصدی به زادگاه، خداوند، همصوعان و... ا ت و تری دارد. عشق در نگاه او شامل عققهگسترده

صورت گروهی، مورد نظر ای فردی ندارند و بهای  بدان معصا ت که مهاهیم در شعر او جصبه

اند از بط  و مت  جامعه فاصله شاعرانی چون او همواره  عی کردهگیرند. مصزوی و قرار می

مصزوی در ززل، مهاهیم گوناگون عشق: عشق به انسان، عشق الهی و عشق به وط  »نگیرند. 

 وی دیگر، با آوردن صهات  لبی ر د. ازآمیزد و به یگانگی ای  مههو  میو ... را به هم می

اند، ترویری از اندیشۀ عاشقانۀ خود آمیخته شدههممصدی بهنه مجزا، بلکه با هصر و ایجابی که

، عشق را باید در کق  او، عصرر و بصابرای  ؛(۱6۲: ۱۳9۰، پرور)بهرا « دهدبه د ت می

های مصزوی ت در گهتمان عاشقانۀ ززلیمههومی محوری به شمار آورد. زمانی که ضلع صمیم

که برداشت مخاطب از طوریشود، بهشکار میگیرد، کیهیت فراگیر نگاه او آمورد نظر می

صرا ت اعق  کرده به گردد. مصزوی هممصظور شاعر از پرداخت  به عشق، تا دی متهاوت می
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ا ت که قرد دارد در ززلیات خود نگاهی تازه نسبت به عشق مطرو کصد و طرو و  یاقی 

 جدید دراندازد:

 اندیشــیدزدن از عشــق بایــد زبــانی دیگــر  دیگــر بــرای دم

 

  

 باید کلام دیگری پرداخـت بایـد بیـان دیگـری اندیشـید       

   هاها، آن کهنه عاشقها؟ آن خستهتا کی همان عذرا و وامق 

 باید بـرای ایـب بیابـان نیـی، دیوانگـانی دیگـر اندیشـید         

 تا چند شـیریب داسـتان باشـد؟ افسـونگری نامهربـان باشـد       

 

  

 نامهربـانی دیگـر اندیشـید   باید بـرای دل شکسـتب نیـی،      

 پروانه را با خویش بگذاریم، خسته است، از او دست برداریم 

 

  

 دیگر خوراک شعله را باید آتش به جانی دیگـر اندیشـید    

 خوانی نیست با هر مغنی ایب اغانی نیسـت هرکس حریف عشق 

 

  

 خـوانی دیگـر اندیشـید   باید بـرای او  ایـب اجـرا آوازه     

 (188: 1382)منیوی،    

ای هنای مصنزوی از اهمینت وینژه    بصابرای ، بدیهی ا ت کنه کنارکرد اخققنی در عاشنقانه    

شده در نظریۀ مثلث عشق در ارتبناط بنا   های مطروبرخوردار باشد. در ادامه با عصایت به مؤلهه

 شود.بععد صمیمیت، کارکردهای تعلیمی مههو  عشق در ززلیات مصزوی برر ی می

 احساسی و هیجانی از یکدیگرحمایت . 1ـ2

دریغ عاشنق از معشنوق   های بییکی از کارکردهای اخققی عشق در شعرهای مصزوی  مایت

شنمارد و خطناب بنه او    خناک منی   مثابنۀ ، عاشق خود را نزد معشنوق بنه  ا ت. بر ای  ا اس

ار معصنایی  که ب«  جده»دارد که همواره ادای ا ترا  خواهد کرد. کاربرد واف  فروتصانه اظهار می

دهصد  طرز فکر عاشق در ارتباط با دلدار ا ت. در بیت دو ، عاشنق  دیصی و اخققی دارد، نشان

کصند کنه   داند و چصی  بینان منی  همۀ شور و هیجان درونی خود را ناشی از  ضور معشوق می

پذیر ا ت و زبان از گهت  آن، نناتوان ا نت. در بینت    درک عشق او ازطریق ا سا ات، امکان

خنودش  داند و بدون او برای ، عاشق وجود و هستی خود را به وجود معشوق وابسته می و 
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پرورانند و بنا   رو، هر شب خیال معشوق را در  ر منی ازای  هیچ  یات و هویتی قائل نیست؛

وا طۀ این  پشنتیبانی  . در واقع، عاشق معتقد ا ت که بهبردای  خیال، زندگی خود را پیا می

  وی معشوق، زندگی خود را  امان بخشیده ا ت.   های عاطهی از

 چنـان کـی شـور   در پیش تـو، خـاکم آن  

 

ــی    ــو م ــجد  ت ــه س ــر ب ــع عم ــایمی  پ

 (752: 1382)منیوی،                                             

 شوقت نهاده قـول و غـیل بـر زبـان مـب     

 

 حس کردنی است قصۀ عشـقم نـه تفتنـی    

 (830)همان:                                   

 های جانمرا از تو رهایی نیست تا در پرده

 

 ریـیم شباشب با خیالم طرح چشمان تو می 

 (722)همان:                                                              

بنرد.  رو، همواره از اقتدای بنه او فنیم منی   ازای  ؛نهایت ا تاز دید مصزوی، معشوق، بی

هنای صنمیمیت را در عاشنق    شنود، زمیصنه  کیهیت بالای عشق که از جانب معشوق صادر منی 

گردانند  اعق  کصد که هرگز از ای  عشق روی نمی دارد تا آشکاراکصد و دلداده را وامیایجاد می

ورزی هسنتیم.  و پایبصد خواهد بود. در واقع، شاهد نوعی پشنتیبانی دو نویه در فرایصند عشنق    

 صگ خویا، بسنترهای لاز  را بنرای صنعود معصنوی عاشنق      ق با وجود گرانطرفی، معشواز

شود که هرگز چصی  دلنداری را تنرک نگویند.    کصد و ازطرف دیگر، دلداده متعهد میفراهم می

بصیاد، همان موهبت صمیمیت ا ت کنه ا نترنبرگ در جرینان عشنق    ای  پیوند دو ویۀ اخقق

 کصد.ورزی به آن اشاره می

 سرشـاری و ز سیـیر تـو مـب     نهایتتو بی

 

 بـا  عررآمیـی   شـوم ای کوچـه  نه سیر می 

 هــا راام ز پــس خــود تمــام پــ شکســته 

 

 تـردم ای دیـار عییـی   مب از تـو بـازنمی   

 (۶20)همان:    

 . تجربۀ خوشحالی در کنار معشوق2ـ2

کصصند  زمانی که پیوندی دو ویه میان عاشق و معشوق برقرار باشد، هر دو اظهار خشصودی منی 

دهصند. در نظرینۀ ا نترنبرگ،    و تمایل مضاعهی برای تداو  بخشیدن به این  پیونند نشنان منی    

جملنه کارکردهنای عشنق مطلنوب، ا سناس تجربنۀ خوشنحالی در کصنار معشنوق ا نت           از

(Sternberg, 1986: 134در ززل .)    هنوای رو نی عاشنق در کصنار     وهنای مصنزوی هنم،  نال
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مصزوی جوان ازنظنر انگیزشنی، برنری و  نمعی     عشق »معشوق، مطلوب تشری  شده ا ت. 

دن شکرخصد بهناریصا،  رشنار از   ا ت، یعصی با دیدن زیبایی چشمان افسونگر معشوق و شصی

ر ند  تأثیر عققه به معشوق، در خود به آرامشی منی شود... مصزوی جوان تحتونشاط میشور

این   نس    (.7۳: ۱۳88کناظمی،  « )توان از آن به عمیق شدن روابط عاطهی تعبینر کنرد  که می

هنای  زنزل  مثابنۀ گویند کنه بنه   شاعر در اشعار او هم نمودار شده ا ت. او از زنی  نخ  منی  

انگیز بوده و او را از قید زمان و مکان بیرون آورده ا ت. شاعر از معشنوقی  عاشقانه، نکو و دل

هنای محبنوس وی را   گوید که با آمدنا، وجود او را جانی دیگر بخشنیده و نهنس   خ  می

 آزاد کرده ا ت.  

ــود  ــا ردیــف آمــد ب ــی ب  زن جــوان، غیل

 هــای عاشــقانۀ مــبزنــی کــه مثــ  غــیل

ــود   ــد ب ــان مقی ــان و مک ــد زم ــرا ز قی  م

ــ    ــدنش مث ــه آم ــی ک ــدنش«آ»زن  ی آم

 

 کــه بــر صــحیفۀ تقــدیر مــب مســو د بــود 

 به حسُب مرلع و حسب طلب زبـانید بـود  

 ...رچه خود به زمان و مکـان مقیـد بـود   ات

 هــای ممتــد بــودهــایی نفــس از حــبسر

 (119: 1382)منیوی،                                             

 نازد. او خنود را   مصزوی باور دارد که عشق باکیهیت، شادی را در وجود عاشق متبلور می

کصد که در فترت و خموشی و فسردگی گرفتار شده بنود و  ای توصیف میزدهباغ خزان مثابۀبه

های گل وجود او شکوفا شده و زندگی جدیدی را تجربنه کنرده ا نت.    باغبا دیدن معشوق، 

گویند و ریشنۀ این   نال     عاشق از شوق و شادمانی خود در فرل  وگ و مرگ  نخ  منی  

 داند.خوب را معشوق می

 آه ای همیشه ت   که به سرخی در ایب خیان

 

ــرده  ــ  ک ــب ت ــازوان م ــۀ ب ــه باغ   ای ب

 داشـتم در فترت و مـلال و سـکوتی کـه     

 

ــب    ــان م ــۀ ناته ــۀ حاده ــو طرف ــق ت  عش

ــاز    ــوگ، ب ــه و س ــول مرهی  همای در فص

 

 شوقت نهاده قـول و غـیل بـر زبـان مـب      

 (7۶0)همان:    

گویند کنه بنا دیندن او، همنۀ      مصزوی در توصیف اثرگذاری معشوق بر خودش چصی  منی 

نگناه و  معشنوق در  »وجودش به چشم بدل گردیده و مشزول تماشنای زیبنایی شنده ا نت.     

چینزی در جهنان، بندل و جنایگزیصی     ... نزد عاشنق، هر اندیشۀ عاشق، نمونۀ برتر زیبایی ا ت
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پاینه، عاشنق، ینار خنود را      (. بر این  ۱6: ۱۳9۱و باقرزاده، )آقا سیصی « دارد به زیر از معشوق

کصند. در شنعر   داند و زیبایی جهان خود را در وجود چصی  یناری خقصنه منی   عی  زیبایی می

کصند.  ها را به روشصایی تبدیل منی داند که تاریکیهای معشوق را شبیه چرازی میاو خصدهدو ، 

به عبارت دیگر، ای  تاریکی نمادی از ناآگاهی و دشنواری و روشنصایی، نمنودی از هندایت و     

 از ر یدن بنه تعنالی شخرنیتی و     عادت ا ت. بصابرای ، بودن در کصار چصی  معشوقی زمیصه

 شود.     بهجت درونی می درنهایت،  رور و

 های مـب شـد چشـم   به دیدن تو همه ذره

 

 ها همه سر تـا بـه پـا تماشـا شـد     و چشم 

 تمــام منظــره پوشــیده از تــو شــد یعنــی 

 

 جهان به یمب حضورت دوبـاره زیبـا شـد    

 (194: 1382)منیوی،    

 ت  از پیراهنت چینم که زلف شب بیـارایم 

 

 بگشایمات تیرم که راه صبح چرا  از خنده 

 (709)همان:    

 احترام بسیار برای معشوق و ار  نهادن به او. 3ـ2

گذارد و برای او  رمت قائنل ا نت. در نظرینۀ ا نترنبرگ، این       عاشق به معشوق ا ترا  می

(. مصنزوی معشنوق را بنا    Sternberg, 1986: 134ویژگی ذیل مؤلهۀ، صنمیمیت آمنده ا نت )   

ای ا نت  دهصد  ا تنرا  وینژه  دهد و ای  نوع بیان، نشانا تهاده از ضمیر جمع خطاب قرار می

شندت بنه معشنوق خنود     رد. او از دید عاطهی و شخرنیتی بنه  انگیزش داکه نسبت به یار دل

فنرد را   داند. در ادامه، او این  وابسته ا ت و گریه و نارا تی او را گریه و نارا تی خویا می

خنانواده بنودن عاشنق و معشنوق     عاشقانه از هم داند که ای  رویکردخواهران خود می مثابۀبه

  کایت دارد.

 کننـد چشمان تو که از هیجـان تریـه مـی   

 

 کننـد... در مب هیار چشم نهان، تریـه مـی   

ــم؟    ــلایتان ده ــه تس ــب چگون ــانوی م  ب

 

 کننـد... های باورتان، تریه مـی چون چشم 

 دلـم  کنی ای دوست، دروقتی تو تریه می 

 

ــان    ــای جه ــار ابره ــیانگ ــه م ــدتری  کنن

ــار دتــر، خــواهران مــب    انگــار بــا تــو ب

 

ــی     ــه م ــان تری ــاتم برادرش ــددر م  کنن

 (171: 1382)منیوی،    
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های دلدار خنود  به ای  معصی که او زیبایی ؛ای فراجسمی دارددر نگاه مصزوی، معشوق جصبه

عصاصر طبیعنت را  کصد و برای تبیی  هرچه بهتر دیدگاه خود، را صرفاو در جسم او خقصه نمی

مصنزوی جاذبنۀ معشنوق را بنه     »گیرد تا بر گستر  درک مخاطب خنود بیهزایند.   به خدمت می

یابند... ایصجنا   تنری منی  داند و عشق را در پیوند متعنالی جذبۀ عصاصر جاری طبیعت، مترل می

« ترند زند. نبم ای  عشنق بنا رو نی جناودان در کنل هسنتی منی       عشق با نبم دیگری می

کصد. او خنود را  ای چصدبععدی پیدا میبصابرای ، عشق در نگاه شاعر، جصبه (؛7۲: ۱۳88، )کاظمی

شنمارد. این    داند و در ادامه، خنود را گیناه و معشنوق را خناک منی     ماهی و عاشق را آب می

 دهد که وجود معشوق برای عاشق، امری ضروری و  یاتی ا ت و وجنود تشبیهات نشان می

درنتیجه،  رمت بسیاری برای دلدار خود قائل ا نت و   او با وجود معشوق گره خورده ا ت؛

کصد. در شعر دو ، به معشوق جصبۀ قد ی داده شنده کنه جناودان    او را جان خود توصیف می

ای جادویی ا ت که نوشیدن از آن، مانندگاری عاشنق   ا ت. در واقع، معشوق همچون چشمه

 افزایی او نزد دلداده دارد.   بخشی به معشوق نشان از  رمتکصد. تقدسرا تضمی  می

 مب ماهیم تو آب، تـو خـاکی و مـب تیـاه    

 

 یعنی همه به جان تو بسته است جـان مـب   

 (773: 1382منیوی، )   

 مرتی آن همیشه کـه تـب  تو آن مقدس بی

 

 درون چشمۀ جـادوی مانـدتاران شسـت    

ــب   ــر همیشــۀ م ــو آن کــلام کــه از دفت  ت

 

 را نخواهــد بــاران روزتــاران شســتتــو  

 (94)همان:    

دارد که باور او،  رمت نهادن به دلندار  کصد و بیان میاش ابراز عققه میبه معشوقهمصزوی 

ا ت. نمود ای  رفتار، هم در اندیشه و هم در کق  او کنامقو هویدا نت. شناعر در بینت دو      

مقنا  و  ر ند،  ها ت و رازآلود به نظر منی  رشار از پیچیدگی گرچه معشوقدارد که ابیان می

جایگاهی ورای زمیصیان دارد و متعلق به دنیایی دیگر ا ت. در واقع، شناعر بنا این  توصنیف،     

 بخشد.    ای قد ی به یار خود میجصبه

 آری  تو را دوست دارم وتر ایب سخب باور نیست

 

ــانم رســاتر    اینــع نگــاه ستایشــگرم از زب

 (17۶)همان:    

ــایی   تلاقــــی بشــــکوهی مــــه و معمــ

 

ــایی   ــای دنیــ ــۀ رازهــ ــراکم همــ  تــ
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ــی   ــان نم ــلۀ خاکی ــیس سلس ــه ه ــانیب  م

 

ــی   ــازه م ــای ت ــدامیب دنی ــو از ک ــی؟ت  آی

 (194)همان:    

ای یکی از شگردهای مصزوی برای نشنان دادن  های ا طورهپیوند زدن معشوق با شخریت

هنا  شخرنیت لیلنی را از دل ا نطوره   صمیمیت میان عاشق و معشوق ا ت. بر این  پاینه، او   

اش بنا  انگناری معشنوقه  های لاز  را برای شنباهت خواند و به صورت زیرمستقیم، زمیصهفرامی

 ازی  عی دارد قدر و قیمت دلدار خنود  طریق ای  مشابهتکصد. در واقع، او ازلیلی فراهم می

دارد کنه ینار    تاید و بیان میمی« مقاو  بودن» را افزایا دهد. او در ادامه، معشوقه را با صهت

او عامل اصلی شکوفایی اخققیِ اطرافیانا ا ت. در شعر دو ، عاشق بنا نگناهی آمیختنه بنه     

جمله ایصکه مههو  زیبایی را در برابر چهنر  معشنوقه، بنی   کصد؛ ازازراق، یار خود را وصف می

ورشید با همۀ بزرگنی  شمارد. همچصی ، خداند یا دلدارش را هدف زایی آفریصا میارزش می

ر د. شاعر بنا هندف بنالا بنردن     بخشی در مقابل ای  یار، محقر و کوچک به نظر میو زندگی

شده را دگرگون کرده و برداشتی جدیند از آن ارائنه   مقا  دلدار خود، بسیاری از مهاهیم پذیرفته

او را در  داده ا ت. گویا شاعر تمامی مهاهیم را بنرای توصنیف معشنوقه، بنازتعریف کنرده و     

 مرکز توجهات قرار داده ا ت.

 ای برتذشــته ز ملمــوس، ای داســتانی  

 

 ارث اســــاطیریل لیلــــیل باســــتانی   

 تــو جذبــۀ اســتقامت، تــو شــور رســیدن 

 

 کشـانی که رودها را بـه دریـا شـدن مـی     

 (241)همان:    

 سـت زیبایی از جمـال تـو، بعُـد محقـری    

 

 سـت ناز از کرشـمۀ تـو، نمـود مصـغری     

 آفـــرینش و مقصـــود خلقتـــیمنظـــور  

 

 ستغیر از تو هرچه هست، وجود مکرری 

 هــان اخگــری حقیــر ز خورشــید، آه نــه  

 

 ستخورشید اعظم از تب خاکیت، اخگری 

 (119)همان:    

 بر معشوق هنگام نیازمندی . تکیه4ـ2

 توانند در های صمیمیت در عشق ای  ا ت کنه عاشنق منی   ا ترنبرگ، یکی از نشانه ۀدر نظری

واقنع،  (. در Sternberg, 1986: 134زمان بروز بحران و مشکقت بر معشوق خود تکیه کصند ) 

هنای  ماینت از همندیگر را در زمنان     ای ا ت که زمیصنه گونهعشق برخوردار از صمیمیت به

 کصد.ها ایجاد میدشواری
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عشنق، گنره  »در شعر مصزوی هم به ای  وجه از عشق اشناره شنده ا نت. از دیند شناعر،      

انندازد، منی  نبود به دلمنان منی  شق  تی هزار گرهی را که زم بودو... عافک گشا ت، نه گره

هنای د نتان مهربنان    ای  پاینه، عاشنق خواهنان ننوازش     (. بر۱6۴: ۱۳9۰، پرور)بهرا « گشاید

معشوق ا ت و باور دارد که باید با نادیده گرفت  گذشته، بنه  ناخت  آیصنده امیندوار باشنصد.      

هنای او را پنر از رازهنای    های ظاهری معشوق، د تان، لبان و چشنم ف ویژگیعاشق با توصی

برای ، آنچنه  بصنا  ؛شنمارد انگینز منی  دیدار را رؤیایی و دل داند و لحظۀشکوفایی و بالصدگی می

شود، نزدیک بودن به معشوق ا نت. در شنعر دو ، عاشنق    عاشق می باعث  اخته شدن آیصد 

د و باور دارد که امکان فراموش کردن او برایا وجود نندارد.  دانخود را وابسته به معشوق می

بنرد و در  عاشق که از زریبی و تصهایی خود رنج منی نیاز ا ت، اگرچه دلدار در نگاه دلداده، بی

خواهد که به او روی خوش نشنان دهند و د نتگیرش باشند. در     عذاب ا ت، از معشوق می

 داند.ون از گزند زربت میواقع، او خود را در پصاه معشوق، ایم  و مر

ــتیم  ــو  تش ــروری پ ــا غ ــان را ب  دیروزم

ــوازش ــت  دور از ن ــت مهربان ــای دس  ه

 بگـــذار دســـتم راز دســـتت را بدانـــد

 تـریب آیـۀ شـکوفایی اسـت    لبت، صـریح 

 چه چیی داری بـا خویشـتب کـه دیـدارت    

ــد مشــرق ــو از معاب ــیب عظــیمت ــریزم  ت

 

 راسـت  سان، ولی آینـده مـا  آنز امروز هم 

 در انـیوای خـویش، تنهاسـت   دستان مب 

 هیس پروایی که دست عشق بـا ماسـت  بی

 هایت شـعر سـیاه تویـایی اسـت    و چشم

 آلود، محو و رؤیـایی اسـت  های مهچو قله

 کنون شکوه تو و بهت مب، تماشایی اسـت 

 (29: 1382 )منیوی،                                              

 شود به فراموشـیت سـدرد و تذشـت   نمی

 نیــازی خــوداو  بــیپــس، از بلنــدتریب 

 هــایی بــاشپنــاه غربــت غمگــیب دســت

 

 چنیب که یاد تو زودآشنا و هرجایی اسـت  

 که چون غریبی مب، مبهم و معمایی اسـت 

 هـای تنهـایی اسـت   تریب ساقهکه دردناک

 (30)همان:                                                              

 ؛یمیت در جریان ا تدر توصیف مصزوی از عشق و روابط میان دلدار و دلداده، صم

دهد که نیازهایا را با معشوق در عشق به او )مصزوی / عاشق( ای  جسارت را می»رو، ازای 

« های مادر ازلی و مادیصۀ هستی ا تمیان بگذارد، اما ای  نیاز، از جصس نیاز به نوازش
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گره، زربت  دارد که گرهی در کار او به وجود آمده و آنعاشق بیان می (.7۴: ۱۳88کاظمی، )

رو، نیازمصد د تان چابک کسی ا ت که بر  ر او کشیده شود و ای و  س بیگانگی ا ت؛ از

 کصصد کصد و او را برطرفاز ای  شرایط بیرون آید. عاشق درخوا ت امداد از معشوق می

های خود در نبود یار اشاره میداند. در بیت دو ، عاشق به  ختیا سا ات مصهی خود می

دارد که عشق پویا صورت ضمصی اعق  میشود. مصزوی بهواهان  ضور او میکصد و خ

طرف دیگر، مههو  تعلیمی و اخققیِ ر اندن به طرفی  رابطه ا ت و از د ال  وهمواره در

 شود. های عاطهی و... را یادآور میکمک کردن به همدیگر در زمان بروز بحران

 سـت از غـم غربـت   تره به کار مب افتـاده 

 

 تشـایت؟ های عقدهکجاست چابکی دست 

 (42: 1382)منیوی،                                                           
 

ــنگم   ــرارم خــالیم م ــو تــیجم بیق ــد از ت ــب بع ــوب م  محب

 

  

 بر داربستی از چه خواهد شد؟ چه خواهم کـرد؟ آونگـم    

 (۶92)همان:    

هنای ینار، همنواره تصهنا     دارد که در صنورت نامهربنانی  مصزوی خطاب به معشوقه بیان می

دهند. او بنرای   خواهد بود. او از ای  طریق، وابستگی عاطهی خنود را بنه معشنوق نشنان منی     

گویند.  های معشوق ا ت و ای  را صری  به وی منی ر یدن به رشد و صعود، نیازمصد  مایت

ر در  اختار فکری عاشق، زیست  بدون عشق، کامقو بیهوده و در معصی نیستی ا نت. عاشنق د  

های معشوق ا نت و بندون او در   ها و راهگشاییهای زندگی، همواره نیازمصد دلالتدشواری

بصابرای ،  ینات و ممنات او بنه  ضنور معشنوق گنره        ؛ای  مسیر صعب، هقک خواهد شد

 خورده ا ت.

 

ــوازش ــت  دور از ن ــت مهربان ــای دس  ه

 

 دستان مـب در انـیوای خـویش تنهاسـت     

 (87)همان:                                        

 نیازمنـــد تـــوام تـــا دوبـــاره برخیـــیم

 

 آمـوزی الا که بـا تـب خسـته تـوان مـی      

 (92)همان:                                                                        

 عشق زیستب را جی نیستی چه نام است؟بی

 

 یعنی اتـر نباشـی کـار دلـم تمـام اسـت       
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 (201)همان:   

 ام در کولاک زمستانی شب است و ره تم کرده

 

 مرا به خود دلالت کب، ای خانۀ چراغـانی   

 (85)همان:                                                                        

 افیایش روحیۀ ایثارتری و بذل مال برای همدیگر .5ـ2

ا ترنبرگ، وقتی بععد صمیمیت در رابطۀ عاشقانه قوی باشد، افنزایا رو ینۀ فنداکاری    از دید 

ورزنند  ها از بذل منال و جنان بنرای همندیگر درینغ نمنی      کصد و آندر طرفی  افزایا پیدا می

(Sternberg, 1986: 134ای  ویژگی عاشقانه در ززل .)شود. در شنعر  های مصزوی هم دیده می

های معشوق در مسنیر صنعب عاشنقی برخنوردار     دارد که چه از  مایتاول، عاشق اظهار می

کصد و جانا را تقندیم او خواهند کنرد. در    باشد یا نباشد، در جانبازی در راه او فروگذار نمی

گویند. در  اش  خ  میواقع، عاشق در کمال خاکساری، از ماندن بر  ر عهد و پیمان عاشقانه

ۀ نوشنیدن  مثابن ندن در پیوند عاشقانه برای او بنه ارد که مادبیان می صرا تشعر دو ، عاشق به

های بسیاری همراه ا ت و مصجر به مرگ او خواهند شند، ولنی    یعصی با  ختی شوکران ا ت؛

هنای خنود   ورزینشنیصی از عشنق  خودخوا ته وارد ای  ورطه و وادی شده و تمایلی به عقب

و ت ا ت و از عواقب ای  کار هیچ هرا نی  فشانی در راه دندارد. به بیان دیگر، او آماد  جان

ر ند کنه عصرنر    در دل ندارد. زمانی عاشق به ای  مینزان از خلنوص نینت و مهنرورزی منی     

 ورزی در وجود او نهادیصه شده باشد.     عصوان یکی از اضقع عشقصمیمیت به

 راه مـا را خواهی رها کـب اینجـا در نیمـه   

 

 

 الدوام اسـت ای جان، علی مب با تو عشقم اما 

 

                               

 آری تو و صـفایت ای جـان مـب فـدایت    

 

 کی مب به خاک پایت، ایب آخریب سلام است 

 (3۶: 1382)منیوی،    

 شوکران است اتر وص  تو خـواهم خـورد  

 دانـم مب از ایـب ورطـۀ خودخواسـته مـی    

 

 خود مرگ است اتر عشق تو، خواهم مـرد  

 ای دوست نخـواهم بـرد  عاقبت جان به در 

 (73)همان:                                                                        

 تیرینتیجه. 3
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ا ت در آییصنۀ ززلینات، عشنق را بنه     دهد که  سی  مصزوی  عی کردهنتایج تحقیق نشان می

هنای  هنایی در لاینه  های اخققی از نظر بگذراند و با هصجنارگریزی ای متهاوت و با  ویهگونه

و محتوایی، نگاهی جدید را تشری  کصد. برر ی تعلیمی و اخققنی عشنق در ززلینات     فکری

دهند کنه بععند صنمیمیت     مصزوی با رویکرد به نظریۀ مثلث عشق از رابرت ا ترنبرگ نشان می

رود. عصرر صمیمیت دارای نمودهنای  های عشق مورد نظر مصزوی به شمار میجمله ویژگیاز

 مایت ا سا نی و هیجنانی از   »ند از: امصزوی ا ت که عبارتاخققی گوناگونی در ززلیات 

یکدیگر؛ تجربۀ خوشحالی در کصار معشنوق؛ ا تنرا  بسنیار بنرای معشنوق و ارج نهنادن بنه        

ایثنارگری و بنذل منال بنرای     ها؛ افزایا به رو ینۀ  یکدیگر؛ تکیه بر معشوق هصگا  نیازمصدی

 ان عاشق و معشوق پرداختنه، پیوندهای میشاعر اگرچه در  ط  آزازی  به بازنمایی  «همدیگر.

بصیناد پدیند  عشنق را بنرای     های اخققدر  ط  ثانویه  عی کرده ا ت کارکردها و اثرگذاری

گروه هدف خود )عمو  مخاطبان( شرو دهد و بر ای  نکته تأکید کصد کنه عشنق مطلنوب آن    

بطنه نمنودار  نازد.    ا ت که همراه با صمیمیت باشد و آثار رشد و شکوفایی را در طنرفی  را 

شصا انه و اندرزی به عشنق دارد و  دارد که او نگاهی هستیای  رویکرد شاعر به عشق بیان می

کصد. در واقع، عشق در نگاه مصنزوی فراتنر از هیجنان   آن را صرفاو در روابط انسانی محدود نمی

دارد،  سسنتصی گرفته در عاشق و معشوق ا ت و با اخققیات پیونندی عمینق و ناگ  های شکل

تصها مایۀ آراما و تعالی نیست، بلکه آدمنی را  عشق زمیصیِ صرف در نگاه شاعر، نهکه طوریبه

 کشاند.  به ورطۀ  قوط و تباهی می
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